
در پى پيروزى انقلاب اسلامى و فروپاشى نظام شاهنشاهى  با توجه به ازبين رفتن 
دولت مرکزى در کردستان نيز همانند برخى دیگر از نقاط کشور وضعيت پيچيده اى 
حاکم شد. اختناق شدیدى که در کردستان از زمان رژیم ستمگر پهلوى وجود داشت 
بستر آماده اى براى فتنه گرى آماده کرده بود. 
از طرف دیگر عناصر وابسته به دشمن بسيار فعالانه وارد عمل شده بودند و با تمام 
ظرفيت هاى خود به ميدان مى آمدند. 
در آن زمان وجود تشکيلات مارکسيستى همانند گروهک هاى «کومله» و دموکرات 
نمى گذاشتند حتى نهادهاى انقلابى در کردستان مستقر شوند و باعث فتنه و آشوب 
در منطقه شده بودند. در این ميان نيروهاى انقلابى داوطلب از سراسر کشور با حضور 
خود در کنار گروه هاى «پيشمرگ مسلمان کرد» و مردم کردستان به مقابله با منافقين 
پرداخته و براى ایجاد امنيت و آرامش در منطقه جان فشانى مى کردند.

اميرحسين �زدان پناه ▪ 
براى نابودى كامل گروهك هاى ضد انقلاب از همان ابتدا زنان كرد دوشادوش 
مردانشان براى دفاع از ارزش هاى انقلاب اسلامى به ميدان آمده بودند. 
«ناهيد فاتحى كرجو» كه از فعالان انقلابى در غائله كردستان به شمار مى 
رفت با برادران سپاه پاسداران در سنندج همكارى داشت و در شناسايى 
چند تن از اعضاى «كومله» نقش مهمى ايفا كرد. درپى اين شناسايى 
سركرده هاى گروهك ملحد «كومله» كينه و عداوت شديدى نسبت به اين 
خواهر انقلابى پيدا كرده و به دنبال فرصتى براى انتقام جويى از وى بودند. 

پدر سنى، مادر شيعه >  
«ناهيد فاتحى كرجو» در تير ماه سال 1344 در شهر سنندج در ميان 
خانواده اى مذهبى به دنيا آمد. پدرش محمد از پرسنل ژاندارمرى و اهل  
سنت بود و مردى زحمتكش و فداكار بود. مادرش سيده زينب، زنى شيعه، 
زحمتكش و خانه دار بود كه فرزندانش را با عشق به اهل بيت (ع) بزرگ 
مى كرد. ناهيد كودكى مهربان، مسئوليت پذير و شجاع بود كه در دامان 

عفيف مادر، با رشد جسم، روح معنوى خود را پرورش مى داد. آن قدر در 
محراب عبادت با خدا لذت مى برد كه به پدرش گفته بود: «اگر از چيزى 
ناراحت و دلتنگ باشم وگريه كنم، چشمانم سرخ مى شود و سرم درد 
مى گيرد. اما وقتى با خدا راز و نياز كرده و گريه مى كنم، نه خسته ام، نه 
سردرد و ناراحتى جسمى احساس مى كنم، بلكه تازه سبك تر و آرام تر 
مى شوم.» با شروع حركت هاى انقلابى مردم ايران، ناهيد هم به سيل 
خروشان انقلابيون پيوست و با شركت در راهپيمايى ها و تظاهرات ضد 

طاغوت در جرگه دختران مبارز كردستان قرارگرفت.
«ناهيد» كه در مكتب عاشورا تربيت شده بود آماده بود تا همچون مولايش 
امام حسين(ع) جان خود را در راه اسلام و قرآن فدا كند و ترس و واهمه 
اى از اسارت و شهادت در دلش راه نمى داد. تا بالاخره در روز... زمان 
انتقام فرارسيد و دشمنان اسلام كه تحمل فعاليت هاى انقلابى «ناهيد» 
را نداشتند نيت شوم و پليد خود را عملى كردند و در طرحى از پيش تهيه 
شده او را ربودند و به بيابان هاى اطراف شهر منتقل كردند. ناهيد خود را 
براى رويارويى با اين اتفاق آماده كرده بود. او وقتى به اسارت گرگ صفتان 
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